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صحنه‌ای در فیلم »آنی‌هال« ساخته وودی 
آلن وجود دارد که قهرمان داستان به نام آلوی 
ســینگر )که خود وودی آلن نقشــش را بازی 
می‌کند( مشغول تعریف کردن یک جوک است. 

او در این جوک می‌گوید:
»...یک نفــر می‌رود پیش روانپزشــک و 
می‌گوید که برادرش دیوانه شده‌، چون او فکر 
می‌کند که یک مرغ اســت. دکتر می‌پرسد که 
خب‌، چرا بــرادرت را این‌جا نمی‌آوری؟ و مرد 
پاسخ می‌دهد: همین کار را می‌خواستم بکنم‌، اما 
فکر کردم که به تخم مرغ‌هایش احتیاج دارم...«!!

به نظر می‌آید، این حکایتی اســت که هر 
ســاله در ایران برای انتخاب فیلم جهت ارسال 
به آکادمی علوم و هنرهای ســینمای آمریکا و 

مراســم اسکار اتفاق افتاده و می‌افتد؛ عده‌ای که هر سال، هیئتی عریض و طویل تشکیل 
داده و به بحث و بررســی درباره فیلم‌های واجد شــرایط از دیدگاه خودشان می‌پردازند، 
سپس در چند مرحله کاندیدا اعلام کرده تا اینکه بالاخره فیلم برگزیده را معرفی کنند. 

عده‌ای دیگر نیز با بهانه‌های مختلف از جمله آنکه فلان فیلم لیاقت بیشتری برای حضور 
در اسکار دارد و بهمان فیلم اصلا در خور این مراسم نیست به اعتراض برمی‌خیزند. اخیرا نیز 
گروهی از دوستان با این تصور که فیلم‌های انقلابی و میهن‌پرستانه و ایران‌مدارانه می‌تواند، 
تصویری درخور و شایســته از کشورمان به جهانیان ارائه نماید، فیلم‌های انتخاب شده را 
سیاه‌نمایی از جامعه ایران دانسته و مصّرند که آثاری در معرفی توانایی‌ها و توانمندی‌های 
این جامعه به اسکار فرستاده شود! بله حکایت همان تخم مرغ‌های خیالی وودی آلن است!!
در واقع چه آنهائی که هر ساله دست به انتخاب فیلم برای معرفی به مراسم اسکار زدند 
و چه آنان که ظاهرا با این انتخاب مخالف بودند، چندان از ساز و کار مراسم اسکار و روابط 
حاکم برآن و اساسا فضای مسلط بر سینما و هنر آمریکا و در این‌جا به طور ویژه‌ هالیوود 
اطلاع ندارند. این عدم آگاهی و انتظارات ســوار شده برآن، مثل این بود که می‌خواستیم 
در یک تورنمنت کشتی و بر روی تشک آن، فوتبال بازی کنیم یا در دانشکده فنی، سراغ 
رشته دامپزشکی را می‌گرفتیم و یا اینکه از یک کارخانه اتومبیل‌سازی، انتظار محصولات 

غذایی را داشته باشیم!!
جهانی نمایاندن یک جشنواره محلی

پس قبل از هر موضوعی بایستی با ماهیت مراسمی مانند اسکار آشنا شویم. طبیعی 
است که این آشنایی بستری کاملا علمی و آکادمیک داشته و از هر گونه قضاوتی درباره 

خوب یا بد بودن آن پرهیز می‌کند.
 اولین نکته اینکه صرف نظر از مثبت یا منفی بودن مراســم اســکار، مي‌توان آن را 
جهاني‌ترين شــكل كي نمايش محلي دانست كه با پروپاگانداي قدرتمندترين رسانه‌هاي 
بين‌المللي به هواخواهان و علاقه‌مندان سينما در سراسر كره زمين، كي فستيوال فراقاره‌اي 
نمايانده شده در حالي كه حدود 96 درصد كل جوايز آن، تنها به آثاري اختصاص داشته 
و دارد كه محصول آمركيا و انگليســي زبان بوده و در زمان و مدت خاصي در سينماهاي 
لس‌آنجلس به نمايش درآمده‌اند. يعني فيلم‌هايي كه حتي در ديگر شهرهاي آمركيا به جز 
لس‌آنجلس بر پرده رفته حتي اگر آمركيايي هم باشند، اعتباري براي رأي‌دهندگان آكادمي 
اسكار ندارند. چنانچه در هر سال بسیاری از فیلم‌های ارزشمند آمریکایی تولید شده ولی 
به دلائل مختلف از جمله نداشتن پخش‌کننده قوی، در سینماهای لس‌آنجلس به اکران 
درنیامده و در نتیجه از قضاوت اعضای آکادمی اسکار دور می‌مانند. فقط 4 درصد از جوایز 
هر ساله آکادمی اسکار به فيلم‌هاي غیر انگلیسی زبان ديگر كشورها تعلق دارد كه آنها هم 
حداقل می‌باید توســط یکی از کمپانی‌های اصلی آمریکایی، توزیع و پخش شده باشند و 
اگر هم قصد نامزدی در سایر رشته‌های اسکار به جز فیلم غیر انگلیسی زبان دارند، حتما 
بايســتي در همان زمان و مدت خاص در كي يا چند ســالن سينماي لس‌آنجلس، اكران 
عمومي يافته باشــند. به همين دليل بوده كه همواره در طول تاريخ ســينما، بسياري از 

شاهكارهاي اين هنر در مراسم اسكار مطرح نشدند.
في‌المثل شــاهكارهاي مســلمي مانند: »الكساندرنوسكي«‌)ســرگئي آيزنشتاين(، 
»زمين«)الكساندر داوژنكو(، »اگتسومونوگاتاري«)كنجي ميزو گوچي(، »پاترپانچالي«‌)ساتيا 
جيت راي(، »رم شهر بي‌دفاع«‌)روبرتو روسليني(، »قاعده بازي« )ژان رنوار(، »زير بام‌هاي 
شهر« )رنه ك‌لر(، »روز برمي‌آيد«‌)مارسل كارنه(، »حفره« )ژاك بكر(، »اورفه« )ژان كوكتو(، 
»كي محكوم به مرگ مي‌گريزد«‌)روبر برسون(، »ام« )فريتس لانگ(، »اردت«‌)كارل تئودور 
دراير(، »داستان تويكو«‌)ياساجيرو ازو(، »از نفس افتاده«‌)ژان لوك گدار(، »هيروشيما، عشق 
من«‌)آلن رنه(، »لولامونتز«‌)ماكس افولس( و... هيچگاه مدنظر آكادمي اسكار قرار نگرفتند.
از طرف ديگر حجم و شدت تبليغات كمپاني‌هاي بزرگ و رسانه‌هاي عظيم‌)كه در تيول 
همين كمپاني‌هاســت( مهم‌ترين و اساسي‌ترين عنصر مدنظر قرار گرفتن و قضاوت روي 
فيلم‌ها از سوي اعضاي آكادمي به نظر مي‌آيد. امتيازي كه طبعا نصيب محصولات همان 
كمپاني‌ها مي‌شود و از همين رو آثار سينماي مستقل معمولا هیچ‌گونه سهمی در نظرگاه 
اعضاي آكادمي ندارند. در واقع نقش اصلی در قضاوت این اعضا را بمباران عظيم تبليغاتي 

توسط رسانه‌هاي مختلف متعلق به كمپاني‌هاي اصلي، ايفا ميك‌ند. 
ماهیت ایدئولوژیک جایزه اسکار

به جز همه اینها‌، یافتن خطوط مشخص تفکر و ایدئولوژی آمریکایی‌)که توسط رسانه‌های 
این کشور ساخته و القا می‌شود( در میان فیلم‌های هرسال این مراسم کار چندان دشواری 
نبوده و مطلب پوشیده‌ای به نظر نمی‌آید‌)حتی رسانه‌های خود آمریکا بارها اذعان داشته‌اند(. 
زمانی که فکر تاســیس آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی آمریکا به سال 1927 در 
یک مهمانی شــام در خانه »لویی بی‌مه یــر«، رئیس کمپانی مترو گلدوین مه یر مطرح 
گردید و قرار شــد ایــن آکادمی علاوه‌بر وظایف دیگر، همه ســاله تعدادی هم جایزه به 
محصولات کمپانی‌های آمریکایی بدهد، برپایی یک مراسم اهدای جوایز برای محصولاتی 
از این کمپانی‌ها مدنظر بود که علاوه‌بر دارا بودن نوعی ســاختار به اصطلاح کلاســیک 
سینما‌)ساختار کلیشه‌ای‌ هالیوودی(، به نحوی ایدئولوژی آمریکایی را‌)با همه خصوصیات 
تاریخی و سیاسی و فرهنگی‌اش‌( تبلیغ نماید و اینکه کمپانی‌ها در رقابت با یکدیگر، هر 
یک تا کجا می‌توانند در صنعت ساخت این دسته فیلم‌ها، ابتکار بزنند و با ابزار و وسایل 
و امکانات پیشــرفته‌تر، صحنه‌های خارق‌العاده‌تری را جلوی دوربین ببرند و بدین‌وسیله 

صنعت سینمای ‌هالیوود را توسعه دهند. 
این اهداف به وضوح در اولین بیانیه اعضای نخســتین آکادمی که در همان مهمانی 
شام حضور داشتند، ذکر شد و دوستان می‌توانند به سهولت و با مطالعه آن بیانیه به این 
اهداف پی ببرند. اهدافی که در طول همه دوره‌ها، مو به مو در همه رشته‌ها و کلیه جوایز 
اعطایی در نظر گرفته شــده است. در بیانیه فوق، به هیچ وجه هنر سینما مطرح نبوده و 
آنچه مد نظر بنیانگذاران آکادمی قرار داشــت، استعداد سرو کله زدن با تولید و استفاده 
از ابزار و تکنولوژی برای به تصویر کشــیدن شــمایلی از یک قهرمان آمریکایی در مقابل 
دیگران و آدم‌های درجه دو از ملت‌ها و نژادها و قومیت‌های دیگر بود که هر زمان در شکل 
و قواره‌ای نمایان می‌شد. به اين ترتيب مراسم اعطاي جوايز اسكار را مي‌توان كي مراسم 
كاملا محدود سينمايي دانست‌)در حد فيلم‌هاي نمايش داده شده در لس‌‌آنجلس آن ‌هم 

با حد و مرزهاي گفته شده( با ماهيت و تفكر ایدئولوژی آمركيايي.
نگاهی به فیلم‌هایی که در طول دوره‌های گذشــته همواره مورد حمایت و تجلیل و 
گزینش مراسم اســکار بوده‌اند، خود گواهی همین مدعاست. مرور فیلم‌های برگزیده در 
رشــته‌های مختلف و خط ایدئولوژیکی که هــر دوره با تم و رنگ و بویی خاص در میان 
برگزیــدگان به چشــم می‌خورد، هیچ رمز و رازی ندارد که نیــاز به برخورداری از هوش 

سرشاری را بطلبد! 

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

 روی دیوار اسکار 
ننویسیم!  یادگاری 

سعید مستغاثی
بخش صد و بیست و چهار )1(

حکایت سینماتوگراف 2

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

فــارغ از اینکه در مذاکرات غیر‌مســتقیم ایران با آمریــکا در‌خصوص موضوع یا 
موضوعات مطرح‌شــده کدام‌یک از طرفین دســت برتر را پیش از آغاز مذاکرات و یا 
حین آن داشــته یا دارند و یا اینکه اصلا چه نتیجه یا نتایجی حاصل خواهد شــد؛ 
توجه شدید و لحظه‌به‌لحظه‌ای تمام رسانه‌های دنیا به این مذاکرات دارای یک پیام 
بسیار عمیق برای اهل تحلیل و کارشناسان مختلف سیاسی و نظامی و اجتماعی و 
فرهنگی و... اســت که ایران با هر شــرایط ممکن به عنوان یک قدرت نه منطقه‌ای! 
حتی به عنوان یک قدرت نوظهور بین‌المللی در پای این مذاکرات با استقلال کامل 
نشسته است و نتیجه را خودش برای خودش یا برای جامعه بین‌الملل رقم می‌زند.

نکته‌ای که مطرح شــد از این منظر دارای اهمیت اســت که گاه‌ و ‌بی‌گاه چه در 
داخل و چه در خارج، به‌ویژه در رسانه‌های معاند، صداهایی از قبیل ضعیف‌شدن ایران 
و یا تغیر مواضع اصولی ایران شنیده می‌شود که انعکاس این صداها در بین بعضی از 

عوام با خود تحقیری و حتی با کنایه به جمهوری اسلامی همراه است.
آنچه بر اهمیت این موضوع بیشتر می‌افزاید؛ محور قرار گرفتن اخبار و تحلیل‌های 
این مذاکرات در تمام رسانه‌های جهان است که به رغم وجود سایر خبرهای منطقه‌ای 
و فرا‌منطقه‌ای باز هم این خبر، یعنی مذاکرات، از زمان پیش از آغاز خود تا به اکنون در 
رأس اخبار مطرح می‌شود و کارشناسان مختلف با رویکردهای متفاوت در برنامه‌های 

بی‌شمار به نقد و تحلیل این مذاکرات می‌پردازند.
در میان اخباری مثل جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، جنگ اکراین با 
روسیه، موضوعات اقتصادی و مناقشات آمریکا با اروپا و چین و... این، خبر مذاکرات 
ایران اســت که صدر اخبار رســانه‌های دنیا را در اختیار دارد و همان‌طور که اشاره 
شــد؛ باید به تمام آنهائی که گاها دچار خود تحقیری می‌شوند؛ گفت: قدرت یعنی 
همین! یعنی اینکه فارغ از هر نتیجه‌ای که در آتی مشــخص می‌شــود؛ تنها صرف 
انجام مذاکره، ایران تبدیل به خبر اول دنیا شده است و ابرقدرت مدعی)آمریکا( برای 
مذاکره هرگونه شرط و یا شروطی را از جانب ایران می‌پذیرد و البته که تجربه‌های 
 گزاف مذاکرات دوره‌های قبل به طور حتم پشتوانه روند مذاکرات و اخذ نتایج برای 

طرفین است.
به هر روی اگر از آنچه گفته شد بتوان عبور کرد؛ ولی از خطوط خبری و رسانه‌ای 
کــه پیرامون بحث مذاکرات به وجود آمده نمی‌توان گذشــت؛ چرا که به‌طور یقین 
بخــش اعظمی از عملیات روانی مذاکرات بــرای تحت تاثیر قرار دادن طرف مقابل 
را قطعا رســانه‌ها بر‌عهده‌ دارند و انتشار هر خبر می‌تواند تیم مقابل مذاکره‌کننده را 

تحت‌تاثیر قرار بدهد.
در علوم روانشناســی و تقسیم‌بندی انواع بیماری‌های روانی از اصطلاحی به نام 
»خود‌شیفتگی«)Narcissistic( استفاده می‌شود که افراد مبتلا به این رفتار و یا حالات 
در درجه‌بندی‌های مختلف دارای ویژگی‌های مشترک و بعضا متفاوت نسبت به هم 
هستند؛ اما یکی از برجسته‌ترین و بارزترین و تاثیرگذارترین رفتارها و امیال این نوع 
افراد دســت‌کاری روانی طرف یا طرفین مقابل است که با انواع ترفندهای رفتاری و 

کلامی سعی می‌کنند طرف 
مقابل را ضمــن کنترل به 
واکنش‌هــای خاص و مورد 

دلخواه وادار کنند.
لیســم  لیبرا مــع  جوا
به‌ویــژه جهــان غــرب و 
ســردمداران آن با استفاده 
بازوی  به عنوان  از رسانه‌ها 
مؤثر هجــوم روانی همواره 
تلاش دارند با »برترجویی« 
یــی«  »برتری‌نما بــا  و 
خــود به دیگــران این نوع 
اختلال)خود‌شیفتگی( را در 
هر‌گونه مذاکره با ســایرین 
بــه کار بگیرنــد و از همه 
مهم‌تر، دست‌کاری روانی بر 
روی هویت وجودی جوامعی 
مثل ایران به وجود بیاورند 
کــه دارای هویت فرهنگی 
بــا قدمت طولانــی و تابع 
تصمیم‌های مستقل هستند.

شــیوه دوگانه‌سازی رفتاری از جمله این دست‌کاری‌های روانی است که به رغم 
رفتــار ثابت در درون اتاق مذاکرات، رفتار بیرونی و ویترینی و رســانه‌ای چیزی به 
جز آن اســت که در محل اصلی مذاکرات به وقوع می‌پیوندد و رسانه‌های همسو با 
آمریکا و ســلطه تلاش دارند تا ضمن آنکه ضعف طرف ایرانی را به نمایش بگذارند؛ 
بلکه جهت‌دهی به اهداف خودشــان را نیز چه در نزد افکار عمومی و چه در ذهن 

تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان به وجود بیاورند.
در این بین، شبکه تلویزیونی معاندی چون »اینترنشنال« که آشکارا و کاملا تبدیل 
به یکی از شبکه‌های رژیم صهیونیستی شده است با اتخاذ رویکرد نا‌امیدسازی و ایجاد 
یأس، می‌کوشد روند و مسیر مذاکرات را قبل از هر نتیجه‌ای تاریک و بدون نتیجه 
نشــان بدهد که برای این هــدف از بخش‌های مختلف خبری و برنامه‌های تحلیلی 
استفاده می‌کند و دایره واژگانی به کار رفته در این برنامه‌ها عموما منفی و با ریشه 
مایوس‌کننده و بی‌اعتماد‌ساز است که سعی می‌کند افکار عمومی را به مرز خشونت 
و عصبانیت و در خوش‌بینانه‌ترین حالت به دو‌گانگی و چندگانگی بکشــاند که این 
همان مدل دست‌کاری روانی است که نسبت به بیماران روانی خود‌شیفته بیان شد 

و برای اینتر‌نشنال قطعا باید نوع مزمن و حاد آن را در نظر گرفت.
جهان غرب و لیبرالیسم در حقیقت از یک دیکتاتوری رفتاری و میل به انحصار 
قدرت برخوردار است که این موضوع به لحاظ ذاتی که در نوع این تفکر موجود است، 
جهان سیاست و اقتصاد و اجتماع را هم به طور کامل در برگرفته و در هر مواجهه‌ای 
ســعی می‌کنند تا با تکیه به این ویژگی ذاتی و تفکری خود، هر آنچه مطلوب خود 
هست را به پیش ببرند و استثنایی نیز در این مورد وجود ندارد؛ ‌ای بسا که هر‌گونه 
مذاکراتی بستر مناسب‌تری برای پیشبرد این خوی آنها نیز باشد؛ اما شاید اقتضای 
سیاســت به گونه‌ای دیگر در محل مذاکرات ایجاب بکند؛ ولی جهان رســانه دنیای 
 Narcissistic سلطه لیبرال‌ها از ماهیت و ذات خود تبعیت کرده و دقیقا از همان روش
بهره می‌گیرد و حتی جذابیت‌هایی را برای جامعه هدف به نمایش می‌گذارد؛ مثل آن 
چیزی که در شبکه‌هایی چون اینتر‌نشنال یا بی‌بی‌سی با تهیه گزارش‌های ساختگی، 
یکطرفه و گزینشی سعی می‌کنند به فرم و ساختار و فرآیند مذاکرات تاثیر بگذارند و 

همزمان افکار عمومی را هم در حالتی از تشویش و نگرانی نگه دارند.
رسانه از هر‌نوعی با التزام به ایجاد تعامل بین خود و مخاطب، همواره به موضوع 
ارتباطات، هویت افراد و اجتماع وابســته اســت و هر رسانه‌ای که به شناخت دقیق 
لایه‌های مختلف ارتباطات و هویت‌ها دســت نیابد محکوم به پایان عمر خود است 
و لاجرم، کارشناســان مختلف اجتماعی و فرهنگی رسانه‌های بزرگ و دارای نام در 
بستر فعالیت مدون و معلوم رسانه‌های معتبر سعی می‌کنند از جدید‌ترین متدها و 
نظریه‌های ارتباطات میان فرهنگی و هویت اجتماعی جهت تاثیرگذاری بر مخاطب 
استفاده کنند که نقطه‌های حساس زمانی مثل مذاکرات غیر‌مستقیم ایران و آمریکا 
نیز با رویکردی که رسانه‌های جهانی و بالاخص رسانه‌های سلطه اتخاذ کردند نشان 
از آن دارد که هجوم غیر‌معمولی به سمت چهار لایه هویتی )لایه شخصی، اجرائی، 
ارتباطی و اجتماعی( طرف ایرانی از سوی این رسانه‌ها در دستور کار است و با اقدامات 
همســو در بستر شبکه‌های اجتماعی تلاش گسترده‌تری جهت دست‌کاری روانی و 

هویتی مردم نیز صورت می‌گیرد.

خودشیفتگی رسانه‌های سلطه 
در مسیر مذاکرات
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فاطمه قاسم‌آبادی

نگاهی به مستند »ریچارد رامیرز: نوارهای شبگرد«

روایت جنگ‌ها، معمولا وقتی تبدیل 
به آثار تصویری می‌شوند، تاثیرگذاری 
خود را بر مخاطبین‌شــان دو چندان 
می‌کنند. این مطلب مخصوصا زمانی 
که چند دهه از جنگ مورد نظر بگذرد، 

بیشتر خودش را نشان می‌دهد.
البته اگر مخاطبی به دنبال حقیقت 
باشد، نمی‌تواند روی روایتِ‌ هالیوود از 
جنگ‌ها و مخصوصا جنگ‌های مربوط 
به آمریکا حساب باز کند، چون معمولا 
در این نوع روایت‌ها، سربازان آمریکایی 
یا مانند جنگ جهانی دوم به شــکل 
قهرمانــان فروتن به تصویر کشــیده 
می‌شــوند که دنیا را نجات دادند و یا 
مانند جنگ ویتنام، به صورت قربانیانی 
روی پرده می‌روند که چاره‌ای جز رفتن 

به جنگ نداشتند و... 
در این بین مســتندها می‌توانند 
بســیار بهتر و واقعی‌تــر از فیلم‌ها و 
ســریال‌ها که نتیجــه مخلوط کردن 
تخیلات نویسندگان با کمی از واقعیت 
هســتند، عمل کنند و نتایج آشــکار 
و پنهــان جنگ‌ها را بهتــر به تصویر 

می‌کشند.
مستند » ریچارد رامیرِز: نوارهای 
شبگرد« به کارگردانی »ایمی گودمن 
کاس« محصول ســال 2024 آمریکا 

است. 
در این مستند طبق صحبت‌هایی 
که با این قاتل زنجیره‌ای مخوف شده 
بود، او عنوان می‌کند که پســر عموی 
ســربازش، بزرگ‌ترین الگــوی او در 

زندگی و الهام‌بخشش بوده است.
از ابتدا تا انتهای تاریکی

مستند ریچارد رامیرِز... در ابتدا با 
شــرح کوتاهی از زندگی خانوادگی او 

شروع می‌شود.
این قاتل مخــوف در ابتدا در یک 
خانواده مهاجر به دنیا آمد. زندگی در 
کنار پدری که به خاطر کار ســخت، 
همیشه عصبانی بود و بچه‌ها را کتک 
می‌زد، باعث شد تا او خیلی سریع به 

فکر مهاجرت به لس‌آنجلس بیفتد.
لس  در صحبت‌هایــش  رامیــرز 
آنجلس را بهشــت خلافکاران معرفی 
می‌کند و بیان می‌کند که بعد از رفتن 
به این شــهر، انواع جرم‌ها را مرتکب 
شــده و برای اینکه کســی به او شک 
نکند، خانه خواهــرش را برای ماندن 

انتخاب کرده بود.
»رُزی« خواهــر‌زاده رامیرز هم در 
بخش‌هایــی از این مســتند در مورد 
دایی‌اش و اتفاقات بعد از دســتگیری 
او بــه عنوان قاتل زنجیره ای، صحبت 

می‌کند و این اتفاق را بدترین خاطره 
زندگی‌اش می‌داند... 

در ادامه، مستند ســراغ دانه دانه 
طرفداران رامیرز می‌رود... از دوستان 
شیطان‌پرســتش گرفتــه تــا زنی به 
نام »دورین لیوی« که ســردبیر یک 
مجله مخصــوص نوجوانان بود و بعد 
از دســتگیری او، عاشقش می‌شود و 
در نهایت بعد از گرفتن حکم اعدام با 

رامیرز ازدواج می‌کند! 
مســتند ریچارد رامیــرز نوارهای 
شــبگرد، در انتها به سراغ اولین جرم 
و کثیف‌ترین جنایــت رامیرز می‌رود 
و نشــان می‌دهد کــه کارآگاهان بعد 
از 25 ســال، با کمک تســت دی ان 
ای، جرم‌هــای از قلم افتاده او را از دل 
دهه هشتاد میلادی بیرون می‌کشند... 
جرم‌هایــی که باعث می‌شــود حتی 
دوســتان شیطان‌پرســت و همســر 
توهمی‌اش از او بیزار شــوند و دوری 

کنند... 

خاطرات جنایت در ویتنام
در مســتند ریچارد رامیرز...، او در 
جایــی عنــوان می‌کند کــه در دوران 
بود،  نوجوانــی‌اش وقتــی 11 ســاله 
پســرعمویش »مایک« که یک سرباز 
ســابق در جنگ ویتنام بود، بیشترین 
تاثیر را رویش داشــته است. او تعریف 
می‌کند کــه مایک همیشــه از اعمال 
پر از خشــونتش در ویتنام و تجاوز به 
زنان ویتنامی و آزارشان برایش تعریف 
می‌کرد و عکس‌هــای تهوع‌آورش را از 
این جنایت‌ها به ریچارد نشــان می‌داد 
و وسایل قربانی‌هایش را با خود به خانه 
آورده بــود... ریچارد در جایی می‌گوید 
مایک یک‌بار به او یاد داد، چگونه می‌تواند 
جان یک انسان را با روش‌های نظامی که 

در ارتش یاد گرفته بود، بگیرد... 

ریچارد 11 ساله تحت تاثیر دنیای 
پر از خشــونت و فانتزی‌های جنسی 
مایــک قرار می‌گیــرد و آرزو می‌کند 
بتواند روزی مثل پسر عمویش زندگی 
پــر از هیجــان و سرشــار از لذتی را 

تجربه کند!
در نهایت زمانی کــه ریچارد 15 
ساله می‌شود یک روز که به خانه پسر 
عمویش می‌رود‌، مایک ســر مســئله 
بی‌اهمیتــی عصبانی می‌شــود و مغز 
همسرش را با اسلحه جلوی او متلاشی 

می‌کند... 
جنگ ویتنام در سال 75 میلادی 
با شکســت مفتضحانــه آمریکا بدون 
هیچ نتیجه‌ای تمام شد، اما جنایت‌ها و 
خاطرات سربازان آمریکایی و مشکلات 
روحی و روانی که با خود به خانه بردند، 
در دهه‌های بعد نمود عینی پیدا کرد و 
حتی در مواردی مانند پرونده ریچارد 
رامیرز، خشونت و جنایت دفن شده در 
ویتنام، به نسل بعد که در جنگ شرکت 
نکردند هم منتقل شــد و در شــکلی 

متفاوت، در جامعه ادامه پیدا کرد.
معامله شیطان‌پرستان با شیاطین 

ریچــارد رامیرز از همــان ابتدا در 
صحبت‌هایش عنوان می‌کند که به خدا 
اعتقادی ندارد و یک شیطان‌پرست است.

او می‌گویــد در جوانی به شــدت 
تحت تاثیر موسیقی بلک متال و راک 
بود)موسیقی مخصوص شیطان‌پرستان 
که از دهه 70 شروع شد و در دهه80 
میلادی در کشورهای غربی به شدت 
طرفدار پیدا کرد( و باور داشت که اگر 
به شــیاطین کمک کند، آن‌ها هم در 
ازایش به او کمک می‌کنند و معامله با 

آن‌ها همیشه دوطرفه است!

رامیــرز طبق گفتــه اطرافیانش، 
در ابتــدا یک جــوان گوشــه‌گیر و 
منزوی بــا زندگی پنهانــی بود ولی 
بعد از علنی شــدن دادگاهش، رفته 
رفته به خاطر توجه رســانه‌ها به یک 
ســلبریتی پرطرفــدار تبدیل شــد و 
 بین زنان هم به شــدت طرفدار پیدا 

کرد!
»نیکولاس« یکی از دوستان سابق 
و شیطان‌پرست رامیرز در این مستند 
عنوان می‌کند که هر چه سعی کرده، 
در گذشته و حال، به زنان حالی کند که 
رامیرز را رمانتیک‌سازی نکنند، موفق 
نمی‌شود و طرفدارانش باور نمی‌کنند 
کــه این قاتل کثیف، جز خشــونت و 
تجــاوز و قتل، رفتار دیگــری با زنان 

اطرافش نداشته است!

در نهایت رامیرز در نطق آخرش، 
وقتی دادگاه به جرم جنایت‌هایش او 
را به زندان و اعــدام محکوم می‌کند 

می‌گوید:
»شما انَگل‌های دورو، همه‌تان من را 
درک نمی‌کنید، من ورای تجربیات شما 
هستم، ورای خوبی و بدی... ‌ای زادگان 
شب، ‌ای سپاهیان شب، اشتباهات من 
را تکــرار نکنید و هیچ رحمی نشــان 
ندهید، انتقام من گرفته خواهد شد!«

وقتی تمام پرده‌ها کنار می‌رود
در سال 2009 وقتی پرونده ریچارد 
رامیرز مدت‌ها بود که فراموش شــده 
بود و او در ســکوت دوران حبســش 
را می‌گذراند، رســیدن کارآگاهان به 
 شــواهد جدید، باز او را به صدر اخبار 

برگرداند...
در جســت‌وجوی کارآگاهان و به 
کمک تست دی ان ای، معلوم می‌شود 
کــه تجاوز و قتل دختری 9 ســاله و 
دورگــه چینی آمریکایی هم بر گردن 

اوست.
بعد از این اتفاق، افســران مسئول 
پرونده عنوان می‌کننــد که در زمان 
دادگاه رامیرز در دهه 90، شکایت‌هایی 
از او در ایــن مــورد وجود داشــت، 
ولــی آن‌ها فکــر کردند کــه پرونده 
تجاوز به بچه‌هــا را قاطی قتل نکنند 
و از ارائــه آن در دادگاه خــودداری 
 می‌کنند کــه حکم اعــدام رامیرز را 

بگیرند!
رو شدن این جنایت باعث می‌شود 
رُزی خواهر‌زاده رامیرز هم مانند بقیه 
قربانی‌ها بیان کند، این متجاوز کثیف 
کــه رســانه‌ها در دهــه 80 از او یک 
قهرمان ساختند، در واقع به هیچ اصولی 

پایبند نبوده است. 
او در ادامه می‌گوید همیشه از ترس 
باور نکــردن خانواده‌اش، این راز را در 
قلب خودش مدفون کرده بود ولی حالا 
که مدارک ثابت می‌کردند دایی‌اش چه 
جنایت‌هایی کرده دیگر نیازی به باور 

کردن یا نکردن آن‌ها ندارد... 
رو شدن مسئله تجاوز به کودکان 
و قتلشان، باعث شد تا رامیرز به‌شدت 

پیش دوستانش منفور شود. 
این جنایتکار که در پرونده قطورش 
از قتل و درآوردن چشــم قربانیانش 
گرفته، تا تجاوز به پیرزنان ثبت شده 
بود، با آشکار شدن پرونده قتل و تجاوز 
به کودکان، انگار از بلندی سقوط کرد... 
چرا که حتی کثیف‌ترین انسان‌ها هم 
جرئــت حمایت از یک متجاوز و قاتل 
کــودکان را ندارند و هر چند انســان 
غربی به انحرافات بســیاری دامن زده 
و آلوده شده است اما هنوز هم فطرت 
بشر نتوانسته چنین جنایتی را قورت 
 بدهد، چه برسد به هضم و عادی‌سازی 

آن!
در انتها باید گفت که مستند ریچارد 
رامیرز نوارهای شبگرد، به خوبی ظهور 
و نابودی یک قاتل زنجیره‌ای بی‌رحم 
را کــه حاصل ســبک جنگ‌طلب و 
قلدر‌مآب آمریکایی است، نشان می‌دهد 
و در این میان پای لنگ عدالت را که 
چنیــن قاتلانی را زنده نگه می‌دارند و 
مانند دلقک ســیرک، برای سرگرمی 
مردم‌شان به نمایش در می‌آوردند، زیر 

سؤال می‌برد... 

فیلم کوکتــل مولوتف به کارگردانی 
حسین امیری دوماری با تکیه بر فضای 
کمدی، سعی دارد لحظاتی مفرح برای 
مخاطب رقم بزنــد، اما در عمل چیزی 
فراتر از تکرار کلیشــه‌های آشنا و بی‌اثر 

ارائه نمی‌دهد. 
این فیلم، مانند بسیاری از آثار مشابه 
در سال‌های اخیر، در تلاش برای ترکیب 
طنز با فضای اجتماعــی دوران انقلاب 
اســت، اما فقدان نوآوری و خلاقیت، آن 
 را به اثری سطحی و حتی تلف‌شده بدل 

کرده است.
شباهت کوکتل مولوتف با فیلم‌هایی 
چــون فســیل و زودپز کاملًا مشــهود 
است. از شــوخی‌های تکراری گرفته تا 
شخصیت‌هایی که بیشتر شبیه تیپ‌های 
کارتونی هســتند تا انسان‌هایی با عمق 
روانی، همه و همه یادآور همان مسیرهای 
بارها طی‌شده در کمدی‌های عامه‌پسند 

نگاهی به فیلم »کوکتل مولوتف«

 از »فسیل« و »زودپز« 
تا »بعضی‌ها داغش را دوست دارن«!

آرش فهیم

وطنی اســت. شــوخی‌ها، اغلب بر پایه‌ 
کلیشه‌های جنسیتی، طبقاتی یا لهجه‌ای 
بنا شده‌اند و نه‌تنها تازگی ندارند بلکه گاه 

توهین‌آمیز و خسته‌کننده‌اند.
جالب است که فیلم در برخی صحنه‌ها 
به طرز آشکاری از آثار کلاسیک جهانی 
الهام گرفته، به‌خصوص فیلم »بعضی‌ها 

 )Some Like It Hot(»داغشو دوست دارند
ساخته‌ بیلی وایلدر. گرچه ارجاع به چنین 
فیلمی لزوما منفی نیست، اما در این‌جا 
بیشتر به تقلیدی سطحی شباهت دارد 

تا اقتباسی خلاقانه. 
یکی از نقــاط ضعف اصلی »کوکتل 
مولوتف«، فیلمنامه‌ اســت. داســتان نه 

انســجام لازم را دارد و نــه پیشــرفت 
منطقی. شــخصیت‌ها در بیشتر مواقع 
فقط برای پیش بردن داستان به صحنه 
می‌آینــد و بدون دلیــل قانع‌کننده‌ای 
تصمیم می‌گیرند یا تغییر رفتار می‌دهند. 
کارگردانی نیز نتوانســته این ضعف‌ها را 
پوشش دهد و نتیجه نهائی، مجموعه‌ای از 

صحنه‌های پراکنده و ناهماهنگ است که 
با مونتاژی شتاب‌زده به هم چسبیده‌اند.

حتــی بــازی بازیگران کــه گاه در 
فیلم‌های ضعیف‌تر می‌تواند تا حدی اثر را 
نجات دهد، در این‌جا بی‌رمق و ناهماهنگ 
است. به نظر می‌رسد خود بازیگران نیز از 
کیفیت متن آگاه‌اند و صرفاً در تلاش‌اند 
با انرژی کاذب، ضعف فیلم را بپوشانند.

در مجمــوع، کوکتل مولوتف نه‌تنها 
چیزی به جریان سینمای کمدی ایران 
نمی‌افزایــد، بلکه به مثابــه نمونه‌ای از 
عقب‌گــرد در روایت و زبان ســینمایی 
است. فیلمی که می‌توانست با نگاهی نو و 
جسورانه به وضعیت اجتماعی ایام انقلاب 
بپــردازد، در نهایت به کپی‌ای بی‌روح از 

آثار گذشته بدل شده است.


